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 بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

در توضيح آیات شریفهی سورهی کهف راجع به ذو القرنین و اينه او کدامي از شخصيتهاي تاريخ است مرحوم عّمه
طباطباي (رضوان اله تعال علیه) در تفسیر شریف المیزان حدود پنج یا شش احتمال را مطرح و مورد بحث قرار دادند البته
احتمالات بیش از آن است که در تفسیر المیزان آمده است. شاید در کتب تفسيري و تاريخ متجاوز از ده احتمال در مورد ذو
القرنین مطرح شده است اما مهمترین آنها دو احتمال است؛ ی این که مراد از ذو القرنین اسندر باشد که مرحوم عّمه سه
اشال و آلوس در تفسیر روح المعان دو اشال بر آن وارد نمودهاند و نتيجه گرفتهاند که لقب ذو القرنین قابل انطباق بر

اسندر نيست.

 اشال بسیار مهم آن هم این است که سفرهاي اسندر به سوي مشرق زمين بوده و سفري به مغرب نداشته است در حالکه
مسلّم است ي از سفرهاي ذو القرنین به مغرب بوده است، اشال دير هم مسئلهی موحد نبودن او، وثن یا صابئ و ستاره

پرست بودن او است در حال که از آیات قرآن استفاده مشود ذو القرنین شخص موحد و معتقد به دین اله بوده است.

اما احتمال دیر که هم خود مرحوم عّمه به آن تمایل دارند و هم جمع دير به آن تصريح کردهاند این است که ذی القرنین
همان کوروش بنیانگذار سلسلهی هخامنش بوده است. قبل از عّمه طباطباي فردي به نام ابو اللام آزاد و نيز احمدخان
هندي ی از وزرای هند شاید مبدع این نظریه بوده است. بعدها بعض از معاصرين و روشنفرهای زمان ما اين نظریه را
پذيرفتهاند مانند صدر بلاغ در قصص قرآن، محیط طباطبای و صاحب کتاب بازشناس هویت ایران اسلام و... بههرحال

این نظریه طرفداران متعدّدی دارد. 

ابِل وب خَّرس پارچه کرد «واد»[1] کوروش دو سرزمین فارس و ماد را يم الفَارس و تملم ينب عمفرماید: «جمه مّمرحوم ع
ناءب دَ فاعس أورشَليم» بابل را فتح کرد و به یهودیها اجازه داد به اورشلیم کوچ کنند. «و ابِل إلن بهود مالي وعجر أذِنَ ف
الهِيل» به آنها کم کرد تا معبدشان را که بخت النصر از بین برده بود، بازسازي کنند «و سخَّر مصر ثُم إجتَازَ إل يونان
فَغَلبهم و بلَغَ المغرب ثُم سار إل أقَاص المعمورةَ ف المشرق» به مصر و يونان لشر کشيد و بر آنها غلبه کرد و به غرب رسيد
سپس به سوي شرق بازگشت. «بيانُ ذِلكَ إجمالا أنَّ ألَّذي ذَكره القُرآن من وصفِ ذِي القَرنين منطَبِق عل هذا الملكِ العظيم»
آنچه که قرآن نسبت به ذو القرنين بيان فرموده بر این پادشاه بزرگ تطبیق مکند. «فَقَد كانَ مؤمناً باله بِدين التُّوحيد» کوروش
مؤمن به دین خدا و موحد بوده است، «عادِلا ف رعيته سائراً بِالرأفة و الرِفق و الإحسان» حاکم عدالتپيشه بود که با رأفت و

رفق و احسان با مردم عمل مکرده. «سائساً لأهل الظُّلم و العدوان» نسبت به افراد ظالم و ستمر با تدبیر مقابله منمود. 

«و قَد آتَاه اله من كل ش‌َء سبباً» «فَجمع بين الدِّين و العقل و فَضائل الأخَقِ و العدَة و القُوة و الثّروة و الشُّوكة» خداوند
اسباب تمام اشياء را به او عنايت فرمود از اينرو برخوردار از دين و عقل و فضايل اخلاق و نيرو و امانات، ثروت و قدرت
گرديد. «و قَد سار كما ذَكره اله ف كتاَبِه مرةً نَحو المغربِ حتَّ أستول عل ليديا» همانطور که قرآن بيان فرموده يبار به
سمت مغرب سفر کرد و بر لیدیا غلبه کرد. «ثَم سار ثَانياً نَحو المشرِق حتَّ بلَغَ مطلَع الشَّمس و وجدَ عندَه قوماً بدويِين همجيِين
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يسنُون ف البراري» سپس به سمت مشرق برگشت و در اين سفر با قوم که در بیابانها زندگ مکردند، مواجه گرديد. نفر
سوم رو به سوي شمال غرب ايران برده است که در اين سفر براي مردم آنجا سدّي مستحم ساخت «ثَم بن السد و هو عل ما
يدُّل عليه الشَّواهد السد المعمول» و آن سدی است که الآن در منطقه داریال موجود است که بین کوههای قفقاز نزدی تفلیس

قرار دارد. ترکها آن سد را دمير قاپو گويند.

سفر سوم او به شمال غرب ایران بوده است که این سد در همان ناحيه در منطقه تفلیس قرار گرفته است.

هؤمناً بالانَ مك» فرماید کوروش اولادهيم تا دريابيم درست است یا نه؟ ایشان ممه را مورد دقت قرار مّحال ادلّه مرحوم ع
بِدين التُّوحيد» دليل ما بر اينه کوروش ایمان به خدا و آخرت داشته مطلب است که در کتب اهل عتیق آمده است. در کتب
عهد عتیق که هر کتاب آن به نام ی از پیامبران و حاوي سرگذشت او مباشد. در کتاب عزرا يا عزرا و کتاب دانيال کوروش
را تقدیس کردهاند. «حتَّ سماه ف كتَابِ الأشَعياء راع الرب» حت در کتاب اشعياء او را راع الرب يعن مورد عنايت و تأييد

خداوند نام نهادهاند.

«قَال ف الإصحاح الخَامس و الأربعين» در إصحاح چهل و پنجم کلام را که خدای تبارک و تعال در مورد کوروش به مسيح
بيان فرموده را آورده است. اجمال کلام این است که خداوند مگوید من کوروش را با دست خود یاری کرده و راه را بر او
هموار کردم، خود من پيش روي او حرکت کردم و ذخایر نور را به او دادم، در بعض از تعابیر آمده که خدا براي مسيح حايت
مکند به کوروش گفته است: «لَقَبتُكَ و أنت لَست تَعرِفُن» من اين لقب را به تو دادم اما تو من را نمشناس. بعد مرحوم
عّمه مفرماید: «و لَو قُطع النَّظر عن كونه وحياً فَاليهود عل ما بِهِم من العصبية المذهبيةَ  يعدُّونَ رجلا مشرِكاً مجوسياً أو
وثنياً... مسيحاً إلهیاً مهدياً» قطع نظر از این که خدا با کوروش تلم کرده است يا نه، نمتوان گفت يهود با وجود تعصب
مذهبشان اگر کوروش در واقع مشرک مجوس و وثن باشد، از او به عنوان ی انسان اله، هدايت يافته و مؤيد از جانب

پروردگار و به عنوان «راعياً للرب» ياد کنند..

اما ظاهر عبارت مرحوم عّمه اینطور است: «هذا يقُول الرب لمسيحه لورش» که متوان گفت «لورش» بیان برای مسیح
است، در اينصورت معنا چنين مشود: «لمسیحه الوروش».

ظاهر کلام این است که در عهد عتيق خود کوروش ملّقب به مسيح شده و او را ي شخص اله و مؤيد از سوي خداوند «راعياً
للرب» ناميدهاند منتها این احتمال هم وجود دارد که «يقُول الرب لمسيحه الورش ألذَّي أمست بِيمينه» خداوند قضيه کوروش
را برای ی دیر از پیامبران خود حايت کرده و مگويد من به کوروش اين مطالب را گفتم، اين ذخاير نور را به او اعطا
کردم، این لقب را هم به او دادم. مرحوم عّمه مفرماید قطع نظر از آن که اين کلام وح باشد چنين تعابيري گواه بر تدين و
اله بودن کوروش است «رجل متَدَیِن الهیه مؤیداً...» البته اين تعابير کتب عهد عتيق براي ما حجيت و اعتبار ندارد. چون ما

قائل به تحريف در اين کتب هستيم لذا هيچ کدام از اين عبارات نمتواند مثبت تدين کوروش باشد.

انمالفَصل الز نا ممينَهب بير ون داريوشِ الأثُور عاري المسمالم ّبِالخَط خطوطَةاتِ المتَابال أنَّ النُّقُوش و لفرماید: «عبعد م
ثَمان سنين نَاطقَةٌ بِونه موحداً غيرِ مشرِكٍ» نقوش و نوشتههاي بهدست آمده از خطهاي ميخ مربوط به داريوش که هشت سال
نمذا الزه ورش فك ليهانَ عا كم رتَغَيعقول أن يالم نم لَيس از موحد بودن اوست. «و بعد از کوروش به قدرت رسيده حاک
القَصير» فاصله زمان حومت داریوش با سلطنت کوروش هشت سال بوده است و چون این آثار و خطوط دال بر توحید
مربوط به زمان داریوش است بعید مباشد در طول این فاصله کوتاه هشت سال رسم و آيين کوروش تغيير يافته و مردم در

زمان داریوش خدا پرست شده باشند. بنابراين، اين نوشتههاي توحيدي دلالت بر موحد بودن کوروش نيز منمايند.



از جهت فضائل نفسانیه نيز کاف است ناه به تاريخ و سيره کوروش بيفنيد: «و أما فَضائلُه النَّفسانيةَ فَيف ف ذَلك الرجوع
ا وي إل المحفوظ من أخبارِه و سيرته ما قَابِل بِه الطُّغَاة و الجبابِرة ألَّذين خَرجوا عليه أو حارِبهم و طُغَاةُ البدو ف أطرافِ بتر
غَيرِهم» در مقابلههاي او با ستمران و حاکمان قوم ماد، و سرزمينهاي لياديا، بابل، مصر و طاغيان بدوي اطراف بتريا که
همین بلخ افغانستان است، مشاهده مکنيم. «كلَّما ظَهر عل قُوم عفَا عن مجرِميهِم» هرگاه بر قوم غلبه پیدا مکرد، از
مجرمین گذشت مکرد. «و أكرِم كريمهم و رحم ضعيفَهم و ساس مفسدِهم و خَائنَهم.» بر افراد ضعیف آنها ترحم مکرد،
أعظَم هحتَرِمود يهالي هدِ القَديم والع تُبك ليهع َقَد أثن کرد. «وريم نموده و مفسدين و خائنين را هم مؤاخذه مبزرگان آنان را ت
الإحترام» یهود براي کوروش احترام بسیار قائل هستند. چون آنها را از اسارت بخت النصر در بابل نجات داد و به اورشلیم
برگردانيد. «أرجعهم إل بَِدِهم و بذَل لَهم الأموال لتَجديدِ بناء الهيل و رد إليهِم نَفَائس الهِيل المنهوبة المخزونَة ف خَزائن ملوكِ
بابل و هذا ف نَفسه مؤيِدٌ آخَر لونِِِِ ذي القَرنين هو كورش» به آنها در تجديد بناء معبدشان کم کرد و اشياء گران قيمتشان را
که غارت شده و در خزانه پادشاهان بابل بود به آنها تحويل داد. اين رفتار نيو تأييد مکند که ذو القرنين همان کوروش است. و
به همين جهت قابل احترام نزد يهوديان است. از اينرو به آن گروه از مسلمانان که قصد آزمون رسول خدا(ص) را داشتند

گفتند اگر مخواهيد بفهميد او راست مگويد که رسول خدا است سؤال کنيد ذو القرنين چه کس است؟ 

یعن عّمه مخواهند بفرمایند اگر ذو القرنین کوروش نباشد چه وجه داشته است که یهودیها اسم از ذو القرنین به ميان
آورند؟ لذا همين قضيه را بعنوان مؤيد دير خود ذکر کرده است. «و هذا ف نَفسه مؤيِدٌ آخَر لونِِ ذي القَرنين هو كورش فَإنَّ
السؤال عن ذي القَرنين إنَّما كانَ بِتلقين من اليهود عل ما ف الرِوايات و قَد ذَكره مؤرِخو يونان القُدَماء كهِرودت و غيرِه فَلَم
يسعهم إ أن يصفُوه‌ُُ و يثنُوا عليه بأحسن الثَّناء» مفرماید تاریخناران قدیم یونان هم نظير هرودت راجع به کوروش بهترين
ثناخوان را کرده و او را صاحب مروت، فتوت، سماحة، کرم، عفو و صفح، قلة الحرص، رحمت، رأفت دانستهاند و بهترين

درودها را بر او نثار نمودهاند.

تا اینجا تقریباً کلام و دلیل مرحوم عّمه تمام مشود، در نتیجه ایشان دو دلیل بر تدین کوروش آورده و راجع به فضائل
نفسانیه او هم به آنچه که در کتب عهد قدیم و منابع تاريخ يونان و ايران ذکر شده، استناد فرمودند. اما راجع به اينه چرا لقب
ذو القرنين بر کوروش نهاده شده است؟ آن مقداري که بنده تفحص کردم بیش از 10 ال 15 وجه تسمیه برای آن يافتهام. مرحوم
همثَالت شافن اكتَك لذِل ف ء‌َش لع دُّلا يمانَت خَاليةً عإن ك بِذي القرنين‌ فَالتَّواريخُ و تهيا تَسمأم فرمايد: «وعلامه م
الحجري» تاريخ از وجه تسميه وي به ذو القرنين چيزي به ميان نياورده است اما اخیراً در قرن نوزدهم مجسمهای از کوروش در

مشهد مرغاب کشف شد، که در جنوب ایران واقع است.

بِذي القَرنين فَإنَّه هافصّات ِيب فالر زيلبرد. «يرا در اتصاف کوروش به ذو القرنين از بين م هرگونه ش این مجسمه سن
مثل فيه ذا قَرنين نَابِتين من أم رأسه أحدُ القَرنين مائل إل قدَّام و الآخر آخذٌ جهةٌ الخَلف» زيرا از وسط سر آن دو شاخ برآمده
از دانيال نب ه در ادامه کلام با بيان خوابر به پشت سر او مايل گرديده است. علامشاخ به سوي جلو و شاخ دي است ي
نَحو هيرا سأم پردازد «وکند. و سپس به ماجراي سفرهاي او مت اين دو شاخ را که بر سر کوروش است نقل مخصوصي
المغرب و المشرق فَسيره نَحو المغرب كانَ لَدَفع طَاغيةَ ليديا  و قَد سار بِجيوشه نَحو كورش ظُلماً و طُغياناً من غيرِ أيِ عذرٍ
يجوزُ لَه ذَلك فَسار إليه و حاربه و هزمه ثُم عقَّبه» اما سفر او به سوي غرب به جهت دفع ستم حاکم ياغ ليديا بود که با لشرش

ظالمانه و طغيانر بر کوروش هجوم آورده بود. کوروش با او جنيد و او را شست داد و به عقبنشين وادار ساخت.

نأحس م واهإي و همأكر و ادِهرِ أعضائن سع و نهفَا عع ا ثُمهفَتَح ه ثُملم ةماصع ف رهاصح َّتسپس به تعقيب او پرداخت «ح 
إليهِم و كانَ لَه أن يسوسهم و يبيدَهم» پايتخت حومتش را محاصره کرد و با فتح آنجا او را اسير کرد. با آنه متوانست او و
قُوله لة عصالق إنطَباق ريم با آنها برخورد نمود. «ويارانش را تبعید و مجازات کند اما از جرم او گذشت و با احسان و ت
تَعال: «حتَّ اذا بلَغَ مغْرِب الشَّمسِ وجدَها تَغْرب ف عين حمىة‐ و لَعلَّها الساحل الغَرب من آسيا الصغرى و وجدَ عنْدَها قَوماً
قُلْنا يا ذَا الْقَرنَين اما انْ تُعذِّب و اما انْ تَتَّخذَ فيهِم حسناً» و ذَلكَ لإستحقَاقهِم العذاب بِطُغيانهِم و ظُلمهِم و فسادِهم» ماجراي سفر



يا لإخمادِ غَائلَة قَبائل به غرب با آيات قرآن سازگاري دارد. بعد مفرماید: «ثُم إنَّه سار نَحو الصحراء البير بِالمشرق حوال بتر
بدويةَ همجيةَ إنتَهضوا هنَاكَ للمهاجِمة و الفساد» سپس به سوي بيابان وسيع در مشرق زمين حوال بتريا که همان بلخ است
روان گرديد تا غائله تهاجم و فساد قبايل بدوي آنجا را از بين ببرد. آیهی شريفه «حتَّ اذا بلَغَ مطْلع الشَّمسِ» بر  اين سفر تطبیق

مکند.

«و أما بنَاؤه السد واقع بلدَة تفليس و يسم المضيق» ساختمان اين سد در شهر تفليس واقع است که به سد دمير قاپوي داريال
يا دارالا مشهور است. در کتب ارامنه اين ناحيه را بهاک کوراي يا کابال کوراي ذکر کردهاند که بهاک و کابال به معناي دره يا

گذرگاه و کوراي هم همان کوروش است يعن گذرگاه کوروش.
اين تنه در شهر ولادی قفقاز شمالترین منطقهی ایراننشین بوده است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ الميزان ف تفسير القرآن، ج ‌13، ص 391.


